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O P I N I O N
یادداشت

در هر گوشه از این سرزمین، کارگران بر بام‌های بلند و در 
عمق کارخانه‌ها مشغول کارند؛ بی‌آن‌که اطمینان داشته 
باشــند ســالم به خانه بازمی‌گردند. اخبار تلخ سقوط از 
داربست یا له‌شــدن زیر دســتگاه، آنقدر تکرار شده که به 
بخشی عادی از زیســت روزمره بدل شده است. اما پشت 
هر یک از این حــوادث، تنها یک فرد نیســت که آســیب 
می‌بیند؛ نظام تولید، خانواده‌هــا و صندوق‌های بیمه‌ای 

نیز متأثر می‌شوند.
واقعیت این اســت کــه هزینه‌ غفلــت از ایمنــی، فراتر از 
ازکارافتادگــی یا مرگ کارگر اســت. وقتــی حادثه‌ای در 
کارگاه یا کارخانه‌ای رخ می‌دهد، پیامدهای آن زنجیروار 
گسترش می‌یابد: کارفرما، سازمان‌های بیمه‌گر، جامعه و 
چرخه تولید همگی باید بار آن را به دوش بکشند. سازمان 
تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور، 
به‌خوبی می‌داند که هر حادثه شــغلی، تنها یک نقطه بر 
نمودار نیســت، بلکه ضربه‌ای بر پیکره‌ منابــع این نهاد و 

زندگی میلیون‌ها نفر است.

 آمارها نگران‌کننده‌اند
آمارهای رســمی در حوزه حــوادث کار در ایــران هرچند 
کامل نیست، اما نشــانه‌هایی از وســعت بحران را روشن 
می‌کند. طبق داده‌های موجود، سالانه بیش از ۱۳ هزار 
حادثه شغلی در کشور به ثبت می‌رسد. این رقم، تنها نوک 
کوه یخی اســت که قاعدتاً شــامل حوادث گزارش‌نشده 
نمی‌شود. در همین حال، سازمان بین‌المللی کار گزارش 
می‌دهد که ســالانه در ســطح جهانی، ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر بر اثر حوادث یا بیماری‌های شــغلی جان خود را 
از دست می‌دهند. در ایران نیز این رقم، بنا بر تخمین‌ها، 
حدود ۸۰۰ نفر در ســال اســت. این ارقام، جدا از تلخی 
انســانی، از نظر اقتصادی نیز معنا دارند. هر کارگری که 
به دلیل حادثه، دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی شــود، 
نه‌تنها نیروی انســانی ارزشــمندی از چرخــه کار حذف 
می‌شود، بلکه منابع هنگفتی نیز صرف درمان، مستمری، 
غرامت و دیگر خدمات بیمه‌ای می‌شــود؛ هزینه‌هایی که 
اگر در مسیر پیشگیری خرج شوند، می‌توانند دستاوردی 

دوچندان داشته باشند.

ایمنی؛ وظیفه‌ای فراموش‌شده
کارشناسان حوزه کار معتقدند که مقابله با حوادث شغلی، 
تنها به معنای تهیه کلاه ایمنی یا نصب تابلوهای هشدار 

نیست. ایمنی یک مفهوم پیچیده اســت که باید در بطن 
ســاختار تولید و اشــتغال نهادینه شــود. »علی جهانی« 
کارشــناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو بــا آتیه‌نو، با 
اشــاره به پراکندگی نهادهای مســئول در حوزه سلامت 
کار، بر لزوم شکل‌گیری یک سازمان متمرکز برای نظارت و 

پیشگیری از حوادث شغلی تأکید می‌کند.
از دید جهانی، بخشی از مشــکلات ایمنی ریشه در نبود 
آموزش و فرهنگ‌ســازی دارد، بخشــی نیز به ناکارآمدی 
نظــارت و فقــدان ضمانت اجرایــی برای قوانیــن ایمنی 
بازمی‌گردد. او پیشــنهاد می‌دهد که ایستگاه‌های کاری 
ویژه‌ای بــرای تدوین و پایــش اســتانداردهای ایمنی، با 
همکاری نهادهای بیمه‌گر و وزارت کار ایجاد شود. به باور 
او، پیشگیری باید همزمان وظیفه کارفرما، دولت، نیروی 

کار و سازمان‌های بیمه‌گر باشد.
طبق قوانین موجود، مسئولیت پیشگیری از حوادث شغلی 
بر عهــده وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت. این 
وزارتخانه باید اســتانداردها را تعیین، نظارت‌ها را انجام و 
فرهنگ ایمنی را در میان کارفرمایان و کارگران ترویج کند. 
اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که بدون هماهنگی 
نهادی و اختصاص منابع کافی، هیچ قانونی ضمانت اجرا 

نخواهد داشت.

 جایگاه دوگانه تأمین‌اجتماعی
نقش ســازمان تأمین‌اجتماعی در ماجــرای حوادث کار، 
دوگانه و گاه متناقض است. از یک سو، این سازمان موظف 
به حمایت از کارگران حادثه‌دیده است و طبق قانون، حتی 

اگر کارگر سابقه پرداخت حق بیمه نداشته باشد، در صورت 
حادثه، مســتمری یا غرامت دریافت خواهد کرد. از سوی 
دیگر، این حمایت‌ها بار مالی سنگینی بر دوش صندوق 

تأمین‌اجتماعی می‌گذارند.
جهانــی توضیح می‌دهــد که ســالانه میلیاردهــا تومان 
از منابــع ســازمان بــرای خدمــات درمانی، مســتمری 
ازکارافتادگــی، غرامت نقص عضو و غرامــت ایام بیماری 
کارگران حادثه‌دیده صرف می‌شــود. در ســال گذشته، 
برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از کارگران حادثه‌دیده مستمری یا 
غرامت نقص عضو برقرار شده است. همچنین ۹۵ درصد از 
بیمه‌شدگان حادثه‌دیده پس از دریافت غرامت ایام بیماری 
به کار بازگشته‌اند؛ آماری که هرچند امیدوارکننده است، 

اما همچنان نشان از گستره وسیع حوادث شغلی دارد.
ســازمان تأمین‌اجتماعی بر این باور اســت که باید نقش 
خود را از یک پشتیبان صرف به یک بازیگر فعال در حوزه 
پیشــگیری از حوادث کار تغییر دهد. به همین دلیل، در 
ســال‌های اخیر، این نهــاد در همکاری بــا وزارت کار، به 
بررسی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل اداری حوادث 
ناشی از کار پرداخته و تلاش کرده از موضعی واکنشی به 

موضعی پیش‌نگر حرکت کند.

 دستورالعمل‌هایی برای نجات جان‌ها 
در جلسه‌ ۱۱ تیرماه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان 
تأمین‌اجتماعی، به همراه معاونانــش با معاون روابط کار 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیدار کرد تا پیش‌نویس 
اصلاحی دســتورالعمل حوادث کار بررســی شود. هدف 

از این نشست، کاهش چشــمگیر حوادث شغلی، ارتقای 
بازرسی‌های کار و در نهایت کاهش هزینه‌های درمانی و 

مستمری برای این سازمان بود.
سالاری در این نشست، نجات انسان از مخاطرات کاری 
را »یک برنامه راهبردی« توصیف کرد و از آمادگی سازمان 
برای همــکاری گســترده بــا وزارت تعاون خبــر داد. این 
رویکرد، هم از منظر انســانی و هم اقتصــادی، قابل دفاع 
اســت؛ چراکه هزینه‌ پیشــگیری همواره کمتر از درمان و 

جبران خسارت است.
برخی کارشناســان معتقدنــد که شــرط موفقیت چنین 
دستورالعمل‌هایی، واگذاری اختیارات بیشتر به بازرسان 
کار و گســترش دامنه فعالیت آنــان در محیط‌های کاری 
است. به گفته علی جهانی، سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 
۱۰ ایستگاه کاری مرتبط با حوادث شغلی و بیماری‌های 
ناشی از کار دارد که بخشی از آنها در حوزه نظارت و بخشی 
دیگر در حوزه حمایت بیمه‌ای فعالنــد. او تأکید می‌کند 
که اگر این ایستگاه‌ها به‌درستی تجهیز شوند و همکاری 
مؤثری با وزارت کار داشته باشند، می‌توان روند حوادث را 

به شکل معناداری کاهش داد.

 صیانت از جان، صیانت از منابع
در نهایت، پرســش مهم این اســت: آیا هزینه‌کــرد منابع 
ســازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه پیشگیری، توجیه‌پذیر 
اســت؟ پاســخ، بی‌تردید مثبت اســت. وقتی منابع این 
سازمان، به‌جای صرف در مستمری‌های ناشی از حادثه، 
در ارتقــای فرهنــگ ایمنی، تجهیــز کارگاه‌هــا و آموزش 
کارگران ســرمایه‌گذاری شــود، نتیجه آن صرفه‌جویی در 
هزینه‌های بلندمــدت، افزایش بهره‌وری و کاهش فشــار 

روانی و اقتصادی بر خانواده‌های کارگران است.
کاهش حوادث کار، نه فقط به معنــای کاهش آمار مرگ 
و ازکارافتادگی اســت، بلکه معیاری برای بلوغ صنعتی، 
اخلاق حرفه‌ای و مســئولیت‌پذیری اجتماعی یک کشور 
محســوب می‌شــود. اگر بپذیریم که کارگر، ستون خیمه‌ 
تولید اســت، صیانــت از جــان او باید به وظیفــه‌ای ملی 
تبدیل شود. سازمان تأمین‌اجتماعی، با تکیه بر داده‌های 
خود و واقعیت‌های میدانی، اکنون در نقطه‌ای ایســتاده 
که می‌تواند از یــک نهاد حمایتی صرف، به یک کنشــگر 

ایمنی‌محور تبدیل شود.
شاید روزی فرا برسد که مرگ در محل کار، خبری عجیب 

و دور از انتظار تلقی شود؛ نه واقعیتی هر روزه و عادی.

در دنیای امروز، شتاب فناوری‌های نوین و تحولات دیجیتال، شکل و ساختار 
ارائه خدمات عمومــی و خصوصی را به‌کلی دگرگون کرده اســت. روش‌های 
ســنتی و حضوری ارائه خدمات که زمانــی رایج و پذیرفته بودنــد، اکنون در 
برابر موجی از سرویس‌های غیرحضوری و مبتنی بر فناوری‌های نوین، کمتر 
منطقی و کارآمد به نظر می‌رســند. این تغییر، بیش از هر حوزه دیگری برای 
سازمان‌هایی که گســتره مخاطبان و جامعه تحت پوشش گسترده‌ای دارند، 
مانند ســازمان تأمین‌اجتماعی، حیاتی است. این ســازمان با بیش از نیمی 
از جمعیت کشــور در ارتباط مستقیم اســت و ناگزیر به بازتعریف فرایندهای 

خدمت‌رسانی خود در بستر دیجیتال است.
یکی از تازه‌ترین اقدامات تأمین‌اجتماعی در این مســیر، الکترونیکی کردن 
ابلاغ دعوتنامه‌های هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات است. این گام، 
بخشی از طرح‌های بیست‌گانه تحول‌آفرین ســازمان برای تسهیل، تسریع و 
بهبود کیفیت خدمات است؛ به ویژه برای کارفرمایان تحت پوشش، اهمیتی 
دوچندان دارد. کارفرمایان که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تولیدی، 
خدماتی و صنعتــی را نمایندگی می‌کنند، روزانه با مجموعه گســترده‌ای از 
خدمات بیمه‌ای، درمانی و مستمری سازمان مواجه‌اند و این خدمات همواره 

موضوعی حساس در ارتباطات قانونی و مالی آنان با سازمان بوده است.

مرجع نهایی تشخیص مطالبات
رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات کارفرمایــان در چارچــوب ســازمان 
تأمین‌اجتماعی، مراحل متعددی دارد که هیأت‌های تجدیدنظر تشــخیص 
مطالبات، به عنوان آخریــن مرجع قانونی، نقش کلیــدی در داوری و صدور 
رأی نهایی ایفا می‌کنند. این هیأت‌ها، به دلیل حساسیت موضوعات مرتبط 
با حق بیمه و اهمیت حضور به‌موقــع و کامل کارفرمایــان، نیازمند فرایندی 
دقیق، منظم و مطمئن برای ابلاغ دعوتنامه‌های جلسات خود هستند. رئیس 
دبیرخانه هیأت‌های تشخیص مطالبات، محمد اسماعیل‌زاده، در گفت‌وگو با 
آتیه‌نو، تأکید کرد که اجرای ابلاغ الکترونیکی دعوتنامه‌ها، گامی اصلاحی و 
تسهیل‌گر است که علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، از تأخیرهای احتمالی 
در فرایندهای دستی جلوگیری می‌کند. در این شیوه، پس از صدور دعوتنامه، 
پیامکی به کارفرما ارسال  و مدرک مربوطه در ســامانه خدمات غیرحضوری 
ســازمان بارگذاری می‌شــود. بدین ترتیب، کارفرما می‌توانــد در هر زمان به 

اطلاعات زمان و مکان برگزاری جلســه دسترســی داشته باشــد و با آمادگی 
کامل در جلسه حاضر شود. این روند جدید، همچنین شامل سیستم ترکیبی 
ابلاغ است که بر اساس آن، اگر کارفرما در محدوده جغرافیایی شعبه مربوطه 
باشد، دعوتنامه از طریق تماس تلفنی یا حضور مأمور شعبه به صورت حضوری 
ابلاغ و در غیر این صورت، از طریق اتوماســیون اداری و شعبه مقصد ارسال 
می‌شود. این ســازوکار دقیق، همزمان با حفظ حقوق کارفرمایان بدون پایه 
ابلاغ الکترونیکی، اطمینان از صحت و به موقع بودن ابلاغ را تضمین می‌کند.

 هوشمندسازی و کاهش خطا
یکی از مهم‌تریــن انگیزه‌هــای حرکت به ســوی دیجیتال‌ســازی خدمات، 
کاهش مداخلات انســانی و در نتیجه، کاهش خطاهای احتمالی است. در 
سیستم‌های سنتی، اشــتباه در ابلاغ دعوتنامه‌ها می‌تواند موجب تأخیر در 
رسیدگی‌، افزایش هزینه‌ها و حتی تضییع حقوق مراجعان شود. این موضوع، 
به ویژه در فرایندهای حســاس و زمان‌بندی شده مانند هیأت‌های تشخیص 

مطالبات، از اهمیت زیادی برخوردار است.
اسماعیل‌زاده در توضیح مزایای این هوشمندسازی می‌گوید: »با الکترونیکی 
شدن ابلاغ، بلافاصله پس از صدور دعوتنامه، پیامک اطلاع‌رسانی برای کارفرما 
ارسال می‌شود و تاریخ ابلاغ در سامانه درج می‌شــود. این روش از خطاهای 
انسانی جلوگیری کرده و تضمین می‌دهد که کارفرما به موقع از زمان و مکان 
جلسه مطلع شود.« این شیوه، علاوه بر افزایش دقت، منجر به صرفه‌جویی در 

زمان شده و فرایندهای مکانیزه و دستی غیرضروری را حذف می‌کند.
ایــن تجربــه موفــق، می‌توانــد الگویــی بــرای ســایر بخش‌هــای خدمات 
تأمین‌اجتماعی و حتی دیگر ســازمان‌های دولتی باشــد که با حجم وســیع 
مخاطب و نیاز به دقت و ســرعت در خدمات مواجه‌اند. حرکت به سمت ارائه 
سرویس‌های هوشــمند، گامی ضروری در راســتای بهبود کیفیت، افزایش 

شفافیت و تسهیل دسترسی به خدمات است.

 متمرکزسازی و بهبود فرایندها
یکی از اصول مهم در توســعه خدمــات ســازمانی، تمرکززدایی و در عین 
حال، ایجــاد تمرکز هوشــمند در فرایندها و سرویس‌هاســت. ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی نیــز در چارچوب طرح‌هــای بیســت‌گانه تحولی خود، 

برنامه‌هایی را برای متمرکزسازی و یکپارچه‌سازی خدمات دنبال می‌کند. 
این رویکرد به ویژه در حوزه رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان و هیأت‌های 
تشــخیص مطالبات نمود یافته اســت. برنامه متمرکزســازی هیأت‌های 
تشخیص مطالبات، فرایند ثبت اعتراض، بارگذاری لوایح دفاعیه، صدور 
و ابلاغ آراء را به شکل یکپارچه و الکترونیکی پیش می‌برد. این اقدام باعث 
کاهش پیچیدگی‌های اداری، حــذف موازی‌کاری‌ها و افزایش ســرعت 
و دقت در رســیدگی‌ها شده است. از ســوی دیگر، پیش‌بینی شده که در 
کوتاه‌مدت، ابلاغ آرای هیأت‌ها نیز از طریق سامانه ثنا انجام شود که گامی 
دیگر در جهت هوشمندسازی کامل فرایندهای سازمان به شمار می‌رود. در 
کنار این تغییرات، سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرده حقوق کارفرمایانی 
که هنوز پایه ابلاغ الکترونیکی ندارند، کاملًا محفوظ است و روند ابلاغ به 
روش سنتی نیز همچنان ادامه دارد. این تدبیر، نشانه‌ای از رویکرد تعادل 
و واقع‌گرایی ســازمان در مواجهه با چالش‌های تحول دیجیتال است که 

همزمان تضمین عدالت و رعایت حقوق مراجعان را نیز پی می‌گیرد.

ارتقای کارایی و شفافیت
ســازمان تأمین‌اجتماعی، با توجه به گســتردگی مخاطبان و پیچیدگی 
فرایندهای خدمت‌رسانی، در مســیر تغییرات بنیادین قرار گرفته است. 
حرکت به ســمت ارائه خدمات غیرحضوری و دیجیتال؛ بــه ویژه در حوزه 
رســیدگی به اعتراضات و مطالبات کارفرمایان، عــاوه بر صرفه‌جویی در 
منابع، بهبود کیفیت و افزایش سرعت پاسخگویی را به همراه داشته است. 
الکترونیکی شــدن ابلاغ دعوتنامه‌های هیأت‌های تجدیدنظر، نمونه‌ای 
موفق از این تحول اســت که توانســته همزمــان با حفظ حقــوق قانونی 
مراجعان، فرایندهای پرخطا و پرهزینه سنتی را بهبود بخشد. همچنین، 
برنامه‌های متمرکزســازی و توســعه فرایندهای الکترونیکی، نویدبخش 
آینده‌ای روشــن‌تر برای ســازمان اســت که در آن، فناوری به ابزار اصلی 
ارتقاء کارایی و رضایت ذی‌نفعان بدل خواهد شــد. این تجربه همچنین 
درس‌هایی به سایر سازمان‌ها و نهادهای بزرگ کشور می‌آموزد که حرکت 
به سوی دیجیتال‌سازی و هوشمندسازی، نه‌تنها ضرورتی غیرقابل اجتناب 
است، بلکه فرصتی برای بازســازی نظام‌های خدماتی در راستای توسعه 

پایدار و عدالت اجتماعی به شمار می‌آید.

چالش‌های اجرای 
اصلاحات ساختاری

تأمین‌اجتماعـی  کلـی  سیاسـت‌های 
کـه از سـال ۱۴۰۱ از سـوی مقـام معظم 
رهبری ابالغ شـده، چارچوبـی راهبردی 
بـرای اصلاح نظـام رفاه کشـور ارائـه داده 
اسـت. هـدف ایـن سیاسـت‌ها، توسـعه 
رفـاه عمومـی، کاهـش فقـر و حمایـت از 
گروه‌هـای هـدف اسـت. بنـد نهـم ایـن 
تأمین‌اجتماعـی  نظـام  سیاسـت‌ها، 
چندلایـه را بـه عنـوان الگویـی نویـن 
معرفی کرده و مفاهیمـی مانند غیردولتی 
بـودن صندوق‌هـا، بین‌نسـلی بـودن و 
مسـئولیت دولـت در تـداوم خدمـات را 
مـورد تأکید قرار داده اسـت. ایـن رویکرد 
برگرفتـه از قانـون سـاختار نظـام جامـع 
رفـاه و تأمین‌اجتماعـی دهـه ۸۰ اسـت 
کـه تالش اولیـه بـرای سـاماندهی نظام 
بـود. همچنیـن، در قانـون برنامـه پنجـم 
توسـعه، اصلاحـات بـرای ایجـاد تعـادل 
منابع و مصارف و اسـتقرار نظـام چندلایه 
بـه دولـت محـول شـده اسـت. بـا وجـود 
اقدامات دولت‌هـا و تدویـن آیین‌نامه‌های 
مربـوط، تاکنـون ایـن نظـام چندلایـه به 

طـور کامـل اجرایـی نشـده اسـت.
ابالغ سیاسـت‌های کلـی بسـتری فراهـم 
کرد تـا دولت‌ها و فعـالان این حوزه مسـیر 
اجرای نظـام چندلایـه را دنبال کننـد و در 
نتیجـه لوایحـی در وزارت تعاون و سـازمان 
تأمین‌اجتماعـی تدویـن شـد. با ایـن حال، 
مجموعـه اقدامـات انجـام شـده نتیجـه 
مشخصی به همراه نداشـته و بررسی موانع 
اجـرای ایـن نظـام اهمیـت بسـیاری دارد. 
یکـی از مهم‌تریـن چالش‌ها در ایـن زمینه، 
اصلاحـات سـاختاری و اقتصادی اسـت که 
در چارچوب اقتصاد سیاسـی، دشواری‌های 
خـاص خـود را دارد. اعمـال اصلاحـات 
بازتوزیعی در نظـام تأمین‌اجتماعی به دلیل 
وجـود گروه‌هـای ذی‌نفـع متعـدد پیچیده 
اسـت و شـرایط اقتصادی فعلی، اجرای این 
اصلاحـات را سـخت‌تر کرده اسـت. تـوازن 
بین منافـع ایـن گروه‌هـا بـرای همراهی با 
اصلاحات، کاری دشوار است. از سوی دیگر، 
گسـتردگی حوزه رفـاه و تأمین‌اجتماعی و 
تعدد نهادهای فعـال، موضـوع را پیچیده‌تر 
کرده اسـت. مـوازی‌کاری و تداخـل وظایف 
میان دسـتگاه‌ها باعث شـده تـا هماهنگی 
لازم برقـرار نشـود و منابـع به شـکل بهینه 
مـورد اسـتفاده قرار نگیـرد. ایـن وضعیت 
منجر به پوشـش ناکافـی گروه‌های هدف 
و کاهـش اثربخشـی سیاسـت‌ها شـده 
اسـت. علاوه بر این، تعاریف متعـدد و گاه 
متناقـض مفاهیـم نظـام تأمین‌اجتماعی، 
اجـرای برنامه‌هـا را با ابهـام مواجـه کرده 
اسـت. بخش‌هایی مانند مسـکن، سلامت 
و آمـوزش در ایـن شـرایط آسـیب‌پذیر 
می‌شـوند و نیازمنـد توجـه ویژه هسـتند.
بـرای رفـع ایـن مشـکلات، نخسـتین گام 
تدویـن چارچوبـی شـفاف و جامـع بـرای 
نظـام تأمین‌اجتماعـی اسـت کـه گسـتره 
تأمین‌اجتماعـی و نهادهـای مرتبـط را بـه 
وضوح مشـخص کند. ایـن چارچـوب باید 
وظایـف و مسـئولیت‌ها را تعریـف کنـد تا 
هماهنگـی عملیاتـی و اسـتفاده بهینـه از 
منابـع امکان‌پذیـر شـود. تنهـا بـا چنیـن 
رویکـردی اسـت کـه سیاسـت‌های کلـی 
تأمین‌اجتماعـی قابلیـت تحقـق یافتـه و 
نظـام چندلایه به شـکل مؤثر اجـرا خواهد 
شد. بدون شفافیت و هماهنگی، اصلاحات 
سـاختاری در حـوزه رفـاه بـا موانـع جدی 
مواجه می‌مانـد و نتایج مطلـوب به جامعه 
منتقـل نخواهـد شـد. در نهایـت، تحقـق 
رفـاه عمومـی، کاهـش فقـر و حمایـت از 
گروه‌های هـدف، مسـتلزم تلاش مسـتمر 
و برنامه‌ریزی دقیق در بسـتر سیاست‌های 
ابلاغـی و سـاختارهای عملیاتـی اسـت تا 
نظـام تأمین‌اجتماعـی بتوانـد نقـش خود 

را در توسـعه کشـور بـه خوبی ایفـا کند.

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

نرگس اکبرپورروشن
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ابلاغ دیجیتال دعوتنامه‌ هیأت‌های تجدیدنظر، روند رسیدگی به شکایات را شفاف‌تر و کم‌خطاتر کرده است
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